
دفاع از ابليس نزد برخي از اكابر صوفيان

∗بهادر جاويدانه

چكيده

انگيزتــرين و در عــين حــال يكــي  از بحــث، بلــيساهديــدگاه صــوفيه نــسبت بــ
از يـك طـرف بـا    .  اسـت هترين مقولاتي است كه در امهات متون آنان انعكاس يافت جذاب

هيچ شـك   بي،  هي شيطان و لعن او از درگاه  الا        عانه مواجهيم كه در رد    ي كاملاً متشرّ  يآرا
عالم تصوف در دفاع از ابليس و       داران  اند و از ديگر سو برخي از نام       اي سخن رانده  و شبهه 

 را بكـار    شانبا تـأويلات خـود نهايـت سعي ـ       ،  ) ع(يا حداقل اعتذار او از عدم سجود بر آدم        
 نظـرات   ةايـن مقالـه بـه مطالع ـ      . انـد ي او را مظهر عشق و فتوت برشمرده       اند و حتّ  گرفته

چـون  دارانـي  مختلف بزرگان صوفيه در خصوص ابليس ـ با تأكيد بـر مبـاني فكـري نـام     
الـدين  فريدالدين عطار نيشابوري و مولانا جلال، عين القضات همداني، احمد غزالي،  اجحلّ

. پردازدمحمد بلخي ـ مي

كليد واژه

صوفيه ـ ابليس ـ شيطان ـ حلاج ـ احمد غزالي ـ عين القضات همداني ـ عطـار ـ      
. مولانا

.  ارشد زبان و ادبيات فارسييكارشناس∗
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مقدمه) الف

پـردازي   ويژه برخوردار است و نظريـه    گاهياز جاي ،  مقولة ابليس در ادبيات جهان    
كريـستوفر مـارلو    )  ميلادي 1265-1321(دانته  . خاص عرفاي اسلامي نيست   ،   آن ةدربار

ــيلادي1593-1564( ــك  ، )  م ــام بلي ــيلادي1757-1827(ويلي ــون )  م ــان ميلت ،و ج
انـد و  بليس توجه كـرده  اهاي به مقول  هر يك در آثار خود به گونه      )  ميلادي 1674-1608

 جديد را در ادبيات غرب يباب) Paradise Lost(اش ژه ميلتون با كتاب بهشت گمشدهبوي
1.  استهمفتوح كرد

ورتــرين و دانــش«او را )  مــيلادي1821-1867(شــاعر فرانــسوي ، شــارل بــودلر
2. خواندمي» باترين فرشتگانيز

ني اين اعتقاد راسخ وجود داشته كه هر شـاعري را شـيطا           ،  در ميان اعراب جاهلي   
رفتنـد كـه   جا پيش مـي است كه منشأ الهام سرايش اشعار اوست و در اين عقيده تا بدان            

3. كردندهايي را به شيطان هر شاعر اطلاق ميحتي نام

تانهاي باس ـ شر در عالم سبب شده تا در ميان آرياييةدر ايران نيز از ديرباز مقول     
 و در ايـن راسـتا مكاتـب فكـري            صورت گيرد  يبليس و نيروهاي شرانگيز توجه خاص     اهب

انـد و بـراي منـشأ شـر نيـز       در جهـان شـده   أزرواني و مانوي حتي قائل به وجود دو مبد        
4. اندمنبعي ازلي و سرمدي تعريف كرده،  منشأ خيرچونهم

مراحل و مراتب حيات ابليس) ب

اين موجـود عجيـب   ،  چه! دست نيست سرنوشت ابليس به هيچ روي ماجرايي يك      
رود ـ براساس ادبيـات دينـي تـا پـيش از      شمار ميترين نماينده شر در عالم بگـ كه بزر

مـاجرايي  طي  ،  يزيسته ولي به محض خلقت آدم     در كمال اعزاز و اكرام مي     ،  آفرينش آدم 
شـود و از مـأمن پـر فـراز عزازيـل بـه             ل باعث طرد خود و آدم از بهشت بـرين مـي           مفص
. يابدگاه پرنشيب شيطان نزول ميجاي

:  استهكيم سنايي قوس صعودي و نزولي سرنوشت ابليس را بدين سان سرودح
از وفاق ابليس بر رفت از زمين تا آسـمان   

از خلاف سجده ناكردن نديدي تا چه كرد       

از خلاف ابليس افتاد از بهشت اندر سـقَر        

5هـا هـدر   صد هزار آزاد مرد پاك را خون      
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شناسي ابليس و شيطانمختصري در واژه) ج

حـال آن كـه مجموعـاً لفـظ         ،  كـر شـده   ذبليس در قرآن كريم يازده مرتبـه        اهواژ
6.  استههشتاد و هفت بار بكار رفت، الت مفرد و چه به صورت جمعحدرچه ، شيطان

امـا در  ،  اسـت هدر مقـام اسـم خـاص بكـار رفت ـ    ، لي لفظ ابليس در قرآنكبطور  «
 جمـع  ابالـسة  خـارج كـرده در قالـب          آن را از علمَيـت     ياحاديث و روايات اسـلامي گـاه      

7. اندبسته

: اندبليس به طرح دو نظر پرداختهاهن مسلمان در خصوص واژولغوي، اساساً
اين واژه را از لغات دخيل در قرآن فرض كرده و آن را             ،  برخي از علماي لغت   ) اول

طوسـي و   ،  جواليقي جمله    از هين نظري اهقائلين ب . اندبشمار آورده » اعلام بيگانه  «ةدر زمر 
اي اسـت معـرب و غيرمنـصرف كـه بـه دو دليـل               بلـيس واژه  اهابوالفتح رازي معتقدند ك   

اي عربي و اصيل بحساب آورد؛ چون اولاً در اشـعار جـاهلي             توان آن را به عنوان واژه     نمي
اي بـراي آن  اي يا ريـشه ور و نزديك هم نمونهدميي ساهازبان و ثانياً در     نرفتهعرب بكار   

حتمال زياد از جمله واژگاني است كه مقارن نزول وحي بر پيـامبر            اه و ب   است هافت نشد ي
8.  استه راه يافتان لغات  تازيةبه داير) ص(مكرم اسلام 

هكنـد ك ـ  مفسر بزرگ شيعي نيز از قول زجاج و ديگر نحويون نقـل مـي             ،  طبرسي
9. غيرمنصرف استبنابراين ، بليس نامي عجمي است كه معرب شدها

 ـ  ،  گروهي ديگر از لغت شناسان    ) دوم همعتقدنـد واژ ، يـاتي از قـرآن   آهبا اسـتناد ب
ابلاسـاً  ،   و باب افعال اين كلمه بـه صـورت اَبلَـس            است هبليس از ريشه بلَس اشتقاق يافت     ا

10. هي استشود كه معناي آن نااميد از رحمت الاصرف مي

هار در قـرآن مجيـد ذكـر شـد          ب 5اين شيوه كاربرد بطور مشخص      ،  در اين صورت  

����مبلِسونَ . . . ����، 11. ����يبلسِ الْمجرِمونَ . . . ����: است
����لَمبلِسينَ . . . ����، 12

13 .

اسـت و بـه     ) اسم جنس (تفاق معتقدند كه شيطان اسم عام       اهو اما همه لغويون ب    
و اراده گـردد  مـي  اطـلاق  انـسان هر موجودي موذي و منحرف كننده و سـركش اعـم از            

ايـن اسـتمرار در اغـواگري را     . استراه كردن بني آدم از راه راست        گم،  هميشگي شيطان 
: فرمايدكه ميجا  آننص قرآن مجيد مورد اشاره قرار داده در

����غْضَاءْالب ةَ واودالْع نَكُميب ِوقعطَانُ أَنْ يالشَّي ريِدا ي����14. . .  إِنَّم

دال بـر   ،  را بـه جهـت مـضارع بـودن آن         » يريـد «فعل  ،  فن تنزيل شري  اكه مفسر 
15. اند شيطان در از راه به در بردن فرزند آدم دانستهةهميشگي بودن اراد
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تـر و فراگيرتـر بـا لفـظ          عـام  يكلمه شيطان نه تنها در مورد ابليس بلكه به شـكل          
 داشـت كـه    البته بايـد در نظـر  16.  استهشياطين الانس و الجن در قرآن مجيد بكار رفت       

و اشـپرنگر   )  مـيلادي  1828-1889( فـون كرامـر      چـون هـم ،  برخي خاورشناسان شـهير   
diabolos كلمـه يونـاني       از ه تحريـف شـد    يبليس را شكل  اةواژ) ميلادي1813ـ  1893(

17. اي دراز دارد يوناني به عربي خود قصه ازهاند كه سير ورود اين واژدانسته

ه ظاهراً غيرعربي است ولي به زبان فارسي هـم راه           هاي ديگر ابليس ك   از جمله نام  
، ابدون،  لوكيفر و يا لوسيفر   ،  بلعز،  ابوالعيزار،  وب يا بعل زبول   بتوان به بعل ز   مي است هيافت

. اپليون و بلعيال اشاره كرد

ماهيت و حقيقت ابليس) د

 ديگر كه نظر بسياري از اهـل تحقيـق را بخـود جلـب كـرده ماهيـت و                    ياما بحث 
ين اهجماع قائل ب  اهمتكلمان و صوفيان بلند آوازه ب     ،  قاطبه مفسران . يقت ابليس است  حق

ين معنـي را  اهتوان گفت كميبليس از جنس نار است و در اين فقره به يقين           اهنظرند ك 
���� منِْ نَارٍ و خلََقتْهَ منِْ طِينٍ  خلََقتْنَِي ����از آيه شريف    

. انـد اخذ كـرده ،  كه گفتار ابليس است18

ميختـه بـه     آ هن را نظر براين است كه شيطان آتشي اسـت ناصـاف  ك ـ             ابسياري از محقق  
19. استتاريكي كفر و در جسم و روان آدمي مانند جريان خون روان 

يـا ابلـيس     آ هين اسـت ك ـ   اهگران قرار گرفت   ديگر كه مورد توجه پژوهش     ايمقوله
 قرآني در خـصوص     ة ظاهر آيات شريف   معلول،   يا نه و اساساً اين اختلاف نظر        است هفرشت

، 116آيـه   ،  طـه ،  61آيـه   ،  اسراءِ،  11آيه  ،  الأعراف،  34آيه  ،  ةهاي البقر در سوره . وي است 

گـردد  نباط مـي   اسـت  ه آيات شـريف    از ه معنايي ك  74 و آيه    73آيه  ،   و صاد  31آيه  ،  الحِجر
بـا تعبيـر   ) 50ه آي ـ(،  حال آن كه در سوره كهـف   ؛ظاهراً دال بر فرشته بودن ابليس است      

هجالـب اسـت ك ـ  .  اسـت هصراحتاً به بودن او در جرگـة جـن اشـاره شـد        ،  كان من الجن  
انـد كـه    جملاتي بيان فرمـوده   ) البلاغه نهج 192خطبه  (ميرمؤمنان نيز در خطبه قاصعه      ا

: فرمايدكه ميجا آن. كندفرشته بودن ابليس را در ذهن متبادر مي
21. »را بأمر اخرج منها ملكاما كان االله سبحانه ليدخل بش«

 را با گناهي به بهشت داخل كند در         انسانيعني ممكن نيست كه خداوند سبحان       
.  استهبيرون كردجا  آن ازه گنا آنهرتكاب باةحالي كه ملكي را به واسط
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ابلـيس را  ـ ـ اگر صحيح باشـد   ) ع( معصومين ازهكه برخي  اخبار واردبا وجود آن
ك ي ـ محققـان ابلـيس را بـه دلايلـي از ملا           تـر بيشليكن  ،  22اندگان دانسته  فرشت ةدر زمر 

: هم اين دلايل به قرار ذيل استاهاند كبحساب نياورده و او را از جنس جن بر شمرده
 مبـارك   ة در آيـه پنجـاهم سـور       ����. . . كَانَ منَِ الْجِـنِّ   . . . ����تاكيد بر عبارت    ) اول

.كهف به عنوان تصريح و نص قرآني
زندگي دراز مدت ابليس با فرشتگان و محشور بودن او با آنان سبب ايجـاد                ) دوم

. كي حتي براي خود ملا استهاين شبهات شد
ك و ابليس ـ اگـر او را از طايفـة جـن     يت ملاقخل، به تصريح برخي روايات) سوم

آن گونـه كـه حـضرت    ،  اسـت هبحساب آوريم ـ از دو جنس متفاوت يعني نور و نـار بـود   
: اند كهنيز بدان اشارت فرموده) ع(صادق

23. » من نور و خلق الجن من نارالملائكةان االله عز و جل خلق «

، ) 37 و   36آيـات   (و انبياء   ) 6،  آيه(هاي تحريم   به تصريح قرآن در سوره    ) چهارم
هي هستند و اين بـه جهـت آن اسـت       فرشتگان پاك و معصومند و بري از نافرماني امرالا        

 از كبر و غـرور و خودخـواهي مـصون           رواز اين . عقل است و نه شهوت    ها   آن هركه در جو  
 در حـالي كـه نـص صـريح     24. وجود نـدارد ها  آن هاي گناه در  هستند و بطور كلي انگيزه    

25.دهدبليس در برابر دستور رب العزه خبر مياهتنزيل مجيد از سرپيچي و اباي متكبران

. انـد ن براي فرشتگان زاد و ولد را ثابت نكرده        جمهور مفسران قرآني تاكنو   ) پنجم
26. بليس داراي ذريه و نسل استاهكند كدر حالي كه قرآن مجيد روشن مي

: نمايدضمن بيتي به ذريه و نسل ابليس اشاره مي، مولانا در مثنوي
27گــووبــا خــدا در جنــگ و انــدر گفــت آن ابلـــيس و ذريـــات اوچـــونهـــم

 ـ      چونهم هيچ يك    در ميان اكابر صوفيه    بلـيس  اه رشيدالدين ميبدي در بـاب ذري
 كهف  ة پنجاهم سور  ةوي در تفسير خود بر قرآن مجيد در شرح آي         .  است هداد سخن نداد  

از قول قتاده روايتي را دال بر ثبوت توالـد          ،   است هاي رفت بليس اشاره اةكه طي آن به ذري    
قـال االله تعـالي   ، يتوالدون كما يتوالدبنو آدمنهم اه قال قتاد ����: كندو تناسل ابليس نقل مي    

لـه شـيطان    حـد الاّ  الابليس انّي لااخلق لـĤدم ذرية الاذرات لك مثلها فليس مـن ولـد آدم               
����قدقرن به 

28

حديثي از عمربن خطاب در شرح      ،  در همين كتاب در توضيح ماجراي طوفان نوح       
 الهـيم بـن لاقـيس بـن      مةبنها نقل شده و طي آن از         است هكه بر قوم نوح گذشت    چه  آن
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 همين نام در كتاب فتوحات      29.  است هياد شد ،  رسدبليس مي اهابليس كه به دو واسطه ب     
30.  استهمكيه نيز مورد اشاره واقع شد

هاشـاره شـد   » الـدلهاث «الاسرار به دختر ابليس به نام       در تفسير كشف  چنين   هم
احقه را در ميـان زنـان قـوم رس          س صفوان عمل شـنيع م ـ     حنظلةبن كه بنابر روايت     است

 ـ       است هشايع كرد  ه مباركـه فرقـان آمـد      ة سـي و هـشتم سـور       ة و ماجراي اين قوم در آي
31.است

ه خيرخواه بني آدم هـستند و       يكآيد كه ملا  از نصوص قرآني چنين بر مي     ) ششم
شـيطان  ،  حال آنكه در آيـات متعـدد  32. كنندهي طلب بخشش مي   لااهبراي آنان از درگا   

روي او  من آشكار و عدو مبين فرزندان آدم معرفي شده و خداونـد اولاد آدم را از پـي                 دش
33. داردبرحذر مي

ن و  االبلاغـه نيـز محقق ـ     نهـج  192ةدر خطب ـ ) ع(ميرالمـؤمنين اةدرخصوص جمل 
بليس فرشته نيست و فقط بدان سبب با لفـظ          اهشارحان قائل به همين مطلب هستند ك      

هـا بـا فرشـتگان معاشـرت داشـته و در            روزگاراني دراز در آسمان   ملك از او ياد شده كه       
وي را يكـي از خـود       هـا   ن آ ه ك ـ انـسان بد.  اسـت  هبـود سلك آنان به عبادت خدا مشغول       

اسـتعمال  ،  از آن جا كه  مرادش از بكارگيري لفظ ملك         ) ع(اند و حضرت امير   پنداشتهمي
 ـ      كبر و ،  حقيقي نبوده در سطور ماقبل و مابعد اين جمله         ه نخوت ابليس و مباهـات او را ب

34. كندصل آتشين خود در برابر طينت خاكي آدم تخطئه ميا

اعتقاد بر فرشته بودن ابليس را بسياري از مفسران در بيان خود درج             ،  با اين همه  
هروايـت كـرد  ) ع(اين معني را از حضرت صـادق    ،  التبياناند و حتي شيخ طوسي در     كرده
35. است

 مـشخص قائـل   يبرخي از اكابر صوفيه ظاهراً براي ابليس وجودكه  ن اي  ديگر ةنكت
نفس اماره كه در ادب صوفيه بـا صـفاتي   . اندي برشمردهانساناند و او را تجسم نفس   نشده

اهي گ. بليس مترادف است  اةغالباً با واژ  ،   است هكافر و شوم توصيف شد    ،  يمئل،  چون لعين 
36. نفس و ابليس به يك معني است

ابليس را به عنوان    ،   صوفيه در مقابله جزء به جزء عالم كبير و عالم صغير           زي ا برخ
، حـوا را بـه جـسم   ، دم را نيـز بـه عقـل    آهگونه ك ـ همان؛اند قُوه و هميه دانسته  يا از هماب

 ـ اهبهشت را ب،  مار را به غضب   ،  طاووس را به شهوت    خـلاق بـد   اهخلاق نيـك و دوزخ را ب
37. اندتأويل كرده
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نگيختن استاهسلاح ابليس وسوس) هـ

 و  38ابليس و شياطين را هيچ تسلط و چيرگي بر آدميـان نيـست            ،  به گواهي قرآن  
 ـ . انگيزي در نهاد بني آدم است     ترين سلاح وي همانا وسوسه    خطرناك ه سـور  121ةدر آي

. ����. . . موإِنَّ الشَّياطِينَ لَيوحونَ إِلَي أوَلِيائهِِ. . . ����: خوانيمنعام ميا
هـاي او بـر دل       وسوسـه  يمراد از وحي شيطاني را همانا القا      ،  ن قرآن مجيد  امفسر

 بكـار    را مجبـور   انـسان ،  بايد دانست كه وساوس ابليـسي     . اندبندگان خداي تعالي دانسته   
ولـي  ، گيـرد تحت تأثير اجباري ابلـيس قـرار نمـي   ،  كند و نيروي اختيار آدمي    خلاف نمي 

 و تحمل درد و رنج      تربيشايستادگي  مردي و نياز به پاي  ،  ها دسيسه مقاومت در برابر اين   
ين نكته تصريح شده كه چيرگـي شـيطان تنهـا خـاص             اهدر قرآن مجيد ب   . تر دارد افزون

اند و او را شـريك خداونـد        پذيرفته بخود   كساني است كه ولايت و سرپرستي او را نسبت        
 قلبـي و    ةتنهـا وسوس ـ  ،  هاانسانان در وجود     به عبارتي ديگر تصرف شيط     39. اندقرار داده 

ها و بالعكس است و جز اين تسلطي نـدارد كـه            نماياندن بدي تر   به ايجاد انگيزه به گناه و    
 و خداوند از ابتدا وجود چنين عامـل  استبلكه وجود او مكمل اختيار ،  سلب اختيار نمايد  

 حيـات او در عـالم       ة لازم يزااي را در ساختار بشر منظور داشته بود و آن را از اج            وسوسه
تكليف قرار داده بود و در واقع وجود شيطان يكي از عوامل اصلي بر سر دو راهي خيـر و                    

احتمـالاً  . ختيار خـود برگزينـد  اهشر قرار گرفتن بشر است تا او يكي از اين دو طريق را ب     
داوري ،انگيزترين مواضع و مواقع نفوذ ابليس بـر بنـي آدم مواقـع خـشم گـرفتن               وسوسه

 خطاب ابليس بـه نـوح        از هك چنان ؛كردن ميان دو نفر و خلوت كردن با زن نامحرم است          
40. شودنيز همين معني مستفاد مي) ع(نبي

 ـ    اسـت  هدر اين كه هدف تير وساوس شيطان در كجاي آدمي نهفت ـ           يـن  اه بايـد ب
انـد و گوينـد هـر       نام نهـاده  » اطوار دل «ها و مظاهر دل را      جلوه،  نكته توجه كرد كه عرفا    

41. الفضةلناس معادن كمعادن الذهب و اهطوري از اطوار دل معدن گوهر ديگر است ك

گويند كه معدن گوهر اسـلام اسـت و در ايـن معنـي اسـتناد         » صدر«طور اول را    
رٍ مِـنْ  أَفَمنْ شرََح االلهُ صـدره لِإسِـلامَِ فهَـو علَـي نُـو            . . . ����: ين آيه شريفه كه   اهشود ب مي
42. ����...ربهِ

 ـ        طورهمينو محل وسواس شيطان از منظر عرفا         مثـال  ه   اول يا صدر اسـت كـه ب
 كه وسـواس را در   است ه عرفا آمد  ة ناحي  از ه اصولاً اين توجي   43». پوستي است مر دل را    «
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حرم خاص حق تعالي است و حـضرت حـق       ،  ن مكان شريف   آ هچ،  درون دل راهي نيست   
44.  خود راه ندهدهيچ كس را در حريم

كنند كه عبـارت اسـت از خـواطر نفـساني           وسوسه را عرفا القاي شيطان تلقي مي      
كه عبد را از    چه   آن خواه حسي و بالجمله هر      ،  و خواه شرعي  ،  خواه عقلي باشد  ،  جسماني

45. خداي متعال دور گرداند

ت بـه    بنـدگان اس ـ   ةاميدواركردن بيهـود  ،  انگيزي ابليس هاي وسوسه از ديگر جلوه  
انجامـد و بـه تعبيـر    هي و تأخير در توبه كه به سوء عاقبت دنيوي و اخروي ميرحمت الا 

 تائبان   از هبليس باشد ن  اهمسخر،  شكندكند و مي  كه هر روز توبه مي    آن «: شمس تبريزي 
46». خدا و بندگانش

، ين وساوس تا زماني كه نفس آدمي نجنبد و خود به گناه ميـل نكنـد          اةالبته هم 
محـل جـذب    ،  انـسان در حقيقت آرزوهـاي نفـساني       . در نهاد بني بشر كارگر نخواهد بود      

به شمشير اراده و مجاهـده      ،  پايانين آرزوها و آمال بي    اهتحريكات ابليس است و مادام ك     
به قول عطـار    . تسر معرض تهديدات و اغوائات شيطاني واقع ا       دميد آ ههموار،  قطع نشود 
: نيشابوري

 ــ ــتش ك ــري گف ــروراهديگ ــيس از غ بل

ــي  ــر نم ــا او ب ــو ب ــن چ ــه زورم ــم ب آي

ــدم    ــاتي باش ــز وي نج ــنم ك ــون ك چ

گفت تا پيش تو اسـت ايـن نفـس سـگ     

بلــيس از تلبــيس  توســت   اةعــشو 

ــام     ــود تم ــك آرزوي خ ــي ي ــر كن گ

ــي  ــن م ــر م ــضور راه ب ــت ح ــد وق زن

ــور  ــاد شـ ــبن آن افتـ ــم از غـ در دلـ

معنـــي حيـــاتي باشـــدم   مـــيوز

از بــرت ابلــيس نگريــزد بــه تــگ    

ــيس توســت  ــك يــك آرزو ابل ــو ي در ت

ــسلام   ــد وال ــيس زاي ــد ابل ــو ص 47در ت

جاست كه پرهيز از گناه توسـط شـخص         و اهميت ورع در فرهنگ ديني ما از اين        
ين مانع دخول وساوس ابليس در روان و جان آدمي است و همانـا بـرآوردن تنهـا                  ترمهم

از اجابـت   ،  و به قول عطـار    ها و شايد صدها گناه ديگر است        يك خواهش نفساني مولد ده    
. شودصد ابليس بدكنش در وجود آدمي زاده مي، يك آرزو

واهلشكر ابليس و ذري) و

مفـسران  .  اسـت  ه يـاد شـد    49 و حـزب الـشيطان     48در قرآن مجيد از جنود ابليس     
 او و سوارگان و پيادگـاني از جـن و انـس كـه در                50لشكر ابليس را شامل فرزندان    ،  قرآني

گـران و  عـصيان ، لشكريان جني و انسي ابليس را    . اند دانسته 51،  رزار كنند معصيت خدا كا  
گرد آورنـدگان مـال و      ،  كنندهي دشمني مي  بند و باران و آنان كه با شريعت مطهر الا         بي
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ي انـسان ناك هستند و در دلشان از رحمـت و عطوفـت            ثروت و نيز آنان كه همواره غضب      
كند كه سرانجام جنـود ابلـيس در دوزخ         صريح مي  قرآن ت  52. گيرددر بر مي  ،  اثري نيست 
كه براي شكست مسلمانان از هيچ جا  آن از  ـ به تعبير قرآن  ـ منافقان نيز53. خواهند بود

ملقب به شياطين و از مظاهر بارز جنود ابليس و شياطين الانـس        ،  كنندتلاشي دريغ نمي  
54. هستند

هاي ابليسدام) ز

بلـيس را چهـار     اهبرد ك توان پي آيات مورد بحث مي   هي در طي    از فحواي كلام الا   
55: گسترانددميان مي آهدام بزرگ است كه بر سر را

 جـذب   -562. هـا هاي صوتي و با انواع و اقسام حيله       نگيزي و تحريك  اه وسوس -1
كردن آدميان به خيل عظيم لـشكرهاي شـيطاني بـا تبليغـات پـرزرق و بـرق و وعـده و                      

هاي دخول در مراكز    شركت در اموال و اولاد از طريق گشودن باب        -573. وعيدهاي پوچ 
تحـريض بـه    ،  59هاي دروغ مثل وعـده فقـر      فريفتن و دادن وعده   -584. ربا و فحشا و زنا    
ايجاد دشمني از طريق تـشويق بـه شـرب خمـر و             ،  61امر به منكرات  ،  60فحشا و لذات آن   

64. آرزو قراردادن و در 63 از ياد خدا انسانبازداشتن ، 62قمار بازي

هاي مقابله با ابليسراه) ح

چه بايد كرد؟، برپاية فرهنگ قرآني، غوائات ابليسياهبراي در امان ماندن از هجم
طـور  بتـوان   مي،  احاديث معصومين و اقوال مشايخ صوفيه     ،  يات قرآني  آ هبا توجه ب  

.  اخلاص و استعاذه: كلي دو راه حل را در اين زمينه بكار گرفت
بلـيس را بـر     اهاوند رحمان در آيات شريفه قرآن چندين بار تأكيد فرمـوده ك ـ           خد

مكانـاتي كـه بـراي اغـواگري        اه و شيطان بنابرگفته خود با هم      65. مخلصين راهي نيست  
در ، عطــار. قـدرت اخـتلال و اغـواگري نـدارد    ، هـي نـسبت بـه بنـدگان مخلـص الا    ، دارد
:  كه استه از ابوالقاسم نصرآبادي نقل كرد رااي بسيار با معناجمله، الاولياءةتذكر

نيز هرگـز اثـر نكنـد در وي         ،  هر كه نسبت خويش به حق تعالي درست گردانيد        «
متـضمن  ،  و حق آن است كه بگوييم اين جمله كوتـاه      66»منازعت طبع و وسوسه شيطان    

. تمامي معناي اخلاص است
، برد كه شـيوخ صـوفيه   پيتوانمي،  ابوعلي دقاق روايت شده   از هدر فرازي ديگر ك   

اند و قويـاً    هاي نفساني در وجود آدمي تعبير كرده      از اخلاص به بركندن تمامي سرچشمه     
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شـيطان را تـواني در اغـوا و از راه بـدر            ،  ورزند كه تا نفس نجنبـد     براين موضوع اصرار مي   
. بردن آدمي نيست

ابـوعلي   (اسـتاد . آمد و شكايت كـرد از دسـت شـيطان         نقل است كه يكي از در     «
، ن ديو در او بـود ا درخت از ميان بركن تا گنجشك بر آن ننشيند كه تا آشي    : گفت) دقاق

67». نشينندمرغان شيطان برو مي

: اند كهالدين تبريزي روايت كردهاز شمس
آخـر مـتكلم    . هاي بني آدم درآيـد امـا در سـخن درويـش نيايـد             ابليس در رگ  «

كـه  چنـان . آيـد سـخن از آن سـر مـي       . محو شده . اين درويش فاني است   . درويش نيست 
بانـگ تـو    ،  يـد  آ ههر بانگي ك ـ  ،  دمي مي در،  هادي ن بر دهان ،  ناي انبان كردي  پوست بز را  

بر پوست چنين  هم و   است هزيرا بز فاني شد   . آيد پوست بز مي    از هاگرچ،  باشد نه بانگ بز   
اگـر پوسـت زدي بانـگ       ،  ن حيوان زنـده بـود      آ هآيد و آن وقت ك    بانگي مي . زنيدهل مي 
آمدي؟

ــس كـ ـ ــد آن ك ــتاهدان ــد اس 68 اين بانگ تـا بـدان چنـد اسـت           از هكو خردمن

 اغوائات شيطان است و اگر سـالكي        زپس فنا شدن درويش سبب مصون بودن او ا        
غرق جذبات حق تعالي باشد دگر چه باكي از نفوذ ابليس خواهد بود؟

گفتن اذكار اسـت كـه ذاكـر را از شـر            ،  بليساههاي بستن گذرگا  ديگر از راه  يكي  
هي ن به صفات  الا     آ هگويند،  زيرا با گفتن ذكر   ،  كندبليس حفظ مي  اههاي فريبند وسوسه

69. شوددل صفا يافته و از شر ابليس مصون مي، گردد و به سبب آنمتصف مي

لاحـول و لا قـوة الا   «نيـز حـديث شـده كـه گفـتن      ) ص(اكـرم از حضرت رسـول  
شود و شـياطين انـسي نيـز بـا درود      سبب دور شدن شياطين جني مي  » العظيم لعلياباالله

70. شوندفرستادن بر پيغمبر و آل او رانده مي

براستي چرا شيطان را ياراي اغواي مخلصان نيست؟
انـسان . شيطان در محدوده وهم و خيال راه دارد و نه در محـدوده عقـل محـض                

بنـابراين راه دخـول   ، خاضـع كـرده  ، كامل خـود كامل چون وهم و خيال را در برابر عقل       
هاي ديگر مشوب بـه وهـم و        انساندر حالي كه چون عقل      .  است هشيطان را بر خود بست    

 ـ. مفتوح اسـت  ها   آن بليس بر اهپس راه رخن  ،  خيال است   عـالي نفـوذ شـيطان در        ةمرحل
رخـوردار  وهم و خيال است و نه فراتر از آن و چون شيطان از تجـرد تـام عقلـي ب                   ،  آدمي
 بـه   بنابراين،   نيست تربيش شهوت و غضب بني بشر       ةپس محدوده نفوذ وي از قو     ،  نيست

71. راهي ندارد،  كامل استانسان و تبري كه ثمرات عقل تولاّ، ايثار، مراحل اخلاص
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حاج ملاهـادي سـبزواري     . موجودي عاقل نيست  ،  اصولاً شيطان در نگرش عرفاني    
 ـ     در كتاب شرح مثنوي معنوي با اس       لـرحمن واكتـسب   اهتناد به حديث العقل مـا يعبـد ب

 ـگيرد كه  ابليس را اگر خردي بـودي ايـن          نتيجه مي ،  لجناناهب  بهـشت مطـرود و       از هگون
72. شدملعون ابد نمي

و از  (در خصوص برتري وجودي آدمي بـر جـن          ،  ابن عربي ،  الدينمحي،  شيخ اكبر 
حـديثي را از رسـول   ، حـات مكيـه  در بخش دوازدهم از معارف كتـاب فتو   ) جمله شيطان 
 كه مطابق آن چون خداوند متعال آب و هوا را بر آتـش               است هنقل كرد ) ص(مكرم اسلام 

چه ساختار جسمي آدمي كه عنصر آب       ،  جنس آدمي بر جن ارجح است     برتري داده پس    
 در آن بكار رفته في نفسه بر آتش برتـري دارد و آتـش در جنيـان عنـصر اعظـم                     تربيش
����إِنَّ كَيد الشَّيطَانِ كَانَ ضَعِيفًا      . . . ����يه   آ هالدين با استناد ب   محي. است

إِنَّ . . . ���� و آيـه   73
    ظِيمكنَُّ ع دكَي����

 كـه خداونـد قـوه و    گيردنتيجه مي) سخن عزيز مصر به زنان مصري    (74

م بكـار   عظـي ة كيد زنان در قرآن واژةولي چون دربار،   است هبليس نسبت نداد  اهنيرويي ب 
 فكـري بـر زنـان برتـري         يكه مردان به لحاظ نيروي جسمي و گاه       جا   آن  و از   است هرفت

 بـر  انـسان ايـن تفـوق    .  از نيروي ابليس باشد    تربيشپس نيروي مردان بايد خيلي      ،  دارند
ابن عربي ـ به جهت درنگ در كارها و صبر و شكيبايي و فكـر و تـدبيري     بنظر شيطان  ـ

ةبه واسـط  ،  اكبردهد و به تعبير شيخ    ت خود مورد استفاده قرار مي     ر امورا دميد آ هاست ك 
لبتـه در  اه اين توضـيح لازم اسـت ك ـ    75. غلبه دو عنصر آب و خاك در مزاج بشري است         

 كه بـر هـواي نفـس تفـوق           است همرد همواره به كساني اطلاق شد     ،  پيش عرفاني مردان  
نيـروي آدمـي    . مرد پس اين افزوني    نظر ظاهري و جنسيتي زن باشند و چه           از هچ،  يابند

. بر شيطان شامل حال همه زنان و مردان با ايماني است كه بر هواي نفس غالـب باشـند                  
، ارددمـي  خاص در مصونيت از هجـوم لـشكر ابلـيس بـر آد            يهميتاهاما سواي اخلاص ك   

ذت همانا اسـتعا  ،  تواند مانع از نفوذ شيطان گردد      ديگر كه بنابر اشارت قرآن مي      يموضوع
اسـت  چنين   هم .  است هحديت است كه در مواضعي چند از مصحف شريف آمد         اهاز درگا 

خـشم ابلـيس را     ،  كـه بنـابر روايـت ابـن عبـاس         » قـل يـا ايهـا الكـافرون       «قرائت سـوره    
.  چون هم اعتراف به توحيد است و هم بيزاري از شرك؛انگيزدبرمي

دليل آفرينش ابليس) ط

 اكنون جـاي آن دارد كـه بـه طـرح ايـن سـوال                پس از گذري بر مباحث پيشين     
دانـست  كـه مـي   فرينش شيطان چيست و چرا خداونـد بـا آن         آةساساً فلسف اهبپردازيم ك 
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 ـ         ،  ابليس از فرمان او سرپيچي خواهد كـرد        و توانـايي داد كـه      اهاو را آفريـد و از چـه رو ب
اسـاس  ،  عرفـاني بندگان را وسوسه كند و از راه بدر برد؟ بايد توجـه كـرد كـه در بيـنش        

، اي در عـالم هـستي  ي و جمال و عشق است و از اين رو هـر پديـده           يظهور زيبا ،  آفرينش
هاي تجلـي   اي است براي نماياندن جلوات حق؛ پس سراسر آفرينش مظاهر و آيينه           آيينه
براساس اين ديدگاه هيچ نقص و عيبي در عالم امكان وجـود نـدارد و               . رودمي بشمار   حق
براساس چنـين   . بيندحياناً نواقصي را در نظام احسن جهان مي       اهست ك  خطابين ما  ةديد

وجود شيطان را بايـد نعمتـي بـراي بـشريت برشـمرد نـه          ،  نظري نسبت به جهان خلقت    
 بـا  انـسان  و تكامل بـشري اسـت و اصـولاً اگـر            رفتپيشاي براي    خود وسيله  هنقمت؛ چ 

مسلماً در تربيـت روح و      ،  رزه برخيزد  صراط مستقيم به مبا     از هنيروهاي مخالف و بازدارند   
مـستلزم  ،  در واقـع تـرك معـصيت      .  بسزا خواهـد داشـت     يروان و تكامل معنوي او تأثير     

،  كـه طبعـاً دشـوار اسـت و از ايـن رو     استهاي نفساني و اغواي ابليس     مبارزه با خواهش  
77. تر دارد افزونيثواب

رينش شـيطان و رسـالت او   آف ـ، كهقابل طرح است اينجا  اين  ديگر كه در   اينكته
هاي خداوندي  از سنت هي به عنوان يكي      تام با اجزاي امتحان الا     يارتباط،  در عالم خلقت  

فراهم نخواهـد بـود تـا    ، زمينه براي امتحان افراد، هاي او نباشد دارد و تا ابليس و وسوسه     
. نيك از بد و باتقوي از فسادكار و دوغ از دوشاب متمايز گردد

78»پاسبان درگـاه حـضرت حـق      «ابليس را   ،   همداني  عين القضات  اين است كه  و  

. گيرد لقب مي79»حاجب خلوت سراي دوست«ن الغيب ابليس اسلنامد و به تعبير مي
 ـ«دانـد كـه     مـي »  االله الاّ«دار  ابلـيس را پـرده    ،  عين القـضات  ،  در جاي ديگر   ز ممي

را » حـك نقـد مـردان    م« عطار   80. مدعيان است تا خود مخلص كدام است و مدعي كدام         
آينـه  «و » امتحان شير و كلب«و » محك قلب و نقد« او را نا و مولا  81بينددر دست او مي   
82.  استهخواند» خوب و زشت

مقولة دفاع از ابليس نزد صوفيه) ي

در اًالب ـغ،  دارنـام و نـام    در طول تاريخ تصوف و از ميان خيل عظيم صـوفيان گـم            
زبـان بـه    ،   علماي شـرح مـدار     ةاند و يا به شيو    اص نكرده  خ يموضوع ابليس يا اظهار نظر    
اند و فقط معدودي از اكابر صوفيه هـستند كـه خـرق اجمـاع               طعن و قدح ابليس گشوده    

83. اند براي او يافته و برجسته والايمقام، كرده و در درون اين ملعوني و مهجوري

ينـان  اهاين اسـت ك ـ   نمايد  آن چه كه جلب نظر مي     ،   ابليس  از هدر دفاعيات صوفي  
غل و غش است كه توحيـدش       باز و بي  اند ابليس موحدي پاك   معتقد بوده كه   اين علاوه بر 
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سـوزانند كـه در گـرداب محظـوري       از طرفـي دل بـر او مـي        ،  شـد و مـي  اةمانع از سـجد   
)dilemma ( كند و از ديگـر سـو        يك سو به سجده بر آدمش امر مي         از ه ك  است هدر افتاد

از بايزيـد بـسطامي نقـل       . دارداش او را از سجده باز مـي       نش خالص موحدانه   بي ةبه واسط 
وي را در حـرم يـافتم و در   . از االله درخواستم تا ابلـيس را بـه مـن نمايـد             «: كنند كه مي

با اين زيركـي چـرا امـر حـق از           ! يا مسكين : گفتم. گفتسخني زيركانه مي  . سخن آوردم 
اگر امر ارادت بودي؛ هرگـز      . مر ارادت اه ابتلا بود ن   آن امر ! يا بايزيد : دست بداشتي؟ گفت  

84». دست بنداشتمي

بليس از ايـن ابـتلا و امتحـان    اهمعتقدند ك، برخي از مدافعان وي، با اين استدلال 
 آگـاهي  بـا وجـود  سرنوشـت و   محتوميت   ة؛ هرچند به واسط    است ههي سرافراز بدرآمد  الا

نهايت فتوت به گردن انداخته و آگاهانه راه طرد       طوق لعنت را با     ،  خود او از فرجام كارش    
كه وظيفه تقديري اوست عمـل نمايـد و اراده      چه  آن تا بد   است هاز بارگاه ربوبي را برگزيد    

پـس خـود را     . جامه عمـل بپوشـاند    ،  بايد از درگاه رانده شود    كه   اين حضرت دوست را در   
. شودكند و لعنتي ميسپر بلا مي

 اسـت  هفتـاد اهپيش تو رهي چنـان تبـا      

 اسـت  هفتاداهاين قصه نه زان روي چو ما      

 اسـت  هفتـاد اهكز وي همه طـاعتي گنـا      

85 اسـت  هفتـاد اهكاين رنگ گليم ما سيا    

: و به قول سنايي از زبان ابليس
ام كه يكـي لعنتـي شـود       در لوح خوانده  

ايگفتند سالكان كه نكردي تـو سـجده       

خواست تـا نـشانه لعنـت كنـد مـرا          مي

بودم گمان به هر كس و بر خود گمانه بود         

چون كردمي كه با منش اين در ميانه بود؟       

86آدم خاكي بهانه بود   ،  خواستچه   آن كرد  

قوال و اشارات اگرچه با مضامين آيـات قرآنـي و احاديـث و              اهبه هر حال اين گون    
 و فقـط   اسـت  هراانديـشي هـم   ليكن با نوعي احتيـاط و حـزم       ،  اخبار معتبر سازگار نيست   

ات و احمد غزالي و ابوالقاسـم       ضالق حلاج و عين   چونهم از جان گذشته و تندرو       يصوفيان
حـلاج در   . انـد رانـه دسـت زده    باكانـه و متهو   ظهار نظرهاي بـي   اهكركاني در اين زمينه ب    

 و يقيناً ايـن اولـين    استهبطور مشبع به دفاع از ابليس پرداخت   ،  طاسين الازل و الالتباس   
 ـ يچنـين برداشـت عرفـان     ،  ري است كه در تاريخ تصوف اسـلامي       با  موضـوع    از هي متهوران

دانـد و   مي) ص(حلاج از آن ابليس و محمد     ،  اكمل را مردي اتم و  جوان.  است هابليس شد 
ابوالقاسـم  . كنـد تلقـي مـي   ) ص(سان او را در مقام و مرتبه هم رتبه با خاتم النبيين           بدين

 از شـيخ احمـد غزالـي        87. نامدمي» سرور مهجوران «و  » نخواجه خواجگا «كركاني او را    
88. است) و در روايتي كافر(هر كه توحيد را از ابليس نياموزد زنديق  «:  كه استهآمد
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و گفته شيطان از اكابر اوليـاء       اهكند ك علامه مجلسي از شيخ احمد غزالي نقل مي       
89.  استاالله

بلـيس بـا نـور      اهنوان مقايسه نور سـيا    را كه عين القضات همداني تحت ع      چه   آن
 ابلـيس   ازهتـرين دفاعيـات صـوفي   از جملـه كامـل   ،  محمدي در كتاب تمهيداتش نگاشته    

90. رودبشمار مي

وجهـي در   تـرين    بـه  بليس در آن گرفتار آمده به     اهتصوير محظور و پارادوكسي ك    
 ـ  ابليس، القضاتدر تفسير عين. گرددانديشه قاضي همداني توجيه مي     رو ه بـا دو صـدا روب

كرد و آن يكي از عالم غيبِ غيـب بـه گوشـش         دم دعوت مي   آ ةبود كه يكي او را به سجد      
91. »جز اورا سجده مكن «: رسانيد كهمي

92. شدشد و در نهان از اين كار بازداشته مير ميماهدر ظاهر به سجد

وفيه را نيـز در     احمد غزالي و عين القضات ديگر بزرگان ص ـ       ،  كركاني،  به جز حلاج  
، سهل تستري ،  جنيد بغدادي ،   آن جمله بايد شبلي     از هاين باره سخنان و نظراتي است ك      

، ابوالعبـاس قـصاب   ،  ابوبكر واسـطي  ،  ابوالحسن خرقاني ،  ابوالحسين نوري ،  اميطبايزيد بس 
بنظـر  . آوردبـشمار   ن ميبدي را در اين طيف       يالدين و رشيدالد  مولانا جلال ،  سنايي،  عطار
اه صـوفيان اسـلامي ـ و بخـصوص     گبليس در ديـد اهد اين گونه توجهات عجيب برسمي

گـري پـيش از اسـلام در ايـران دارد و از     د ثنـوي يايراني ـ از يك سو ريشه در برخي عقا 
قـضا و  ،  جبـر و اختيـار    چـون هماي  سوي ديگر با تأويل و توضيح مباحث كلامي پيچيده        

. قدر و خير و شر مرتبط است
در كتاب طواسين از زبان ابليس نقل       ،  هي است  قائلين به جبر الا     از هج ك لاحمثلاً  

93». من خود در كتابي مبين خوانده بودم كه بر من چه خواهد گذشت«: كند كهمي

 ـ  ،  اگر غير تو را سجده كنم يا نكنم       «: گويددر جاي ديگر مي    صـل  اهمرا بازگشت ب
تيـار  ختش است و تقدير و ا آهشت آتش ب زيرا كه مرا از آتش آفريدي و بازگ       ،  چاره نيست 

94». از توست

ابلـيس را محـصور در      ،   حـلاج اسـت    يعين القضات نيز كه بشدت تحت تأثير آرا       
حلاج را اعتقاد بر آن است كه حتـي اگـر           كه  اين. بيند تقدير و مشيت خداوندي مي     ةداير

رت و علـم قـديم      هاي حكمت و قـد    ناگزير در دايره  ،  آمد مشيت بيرون مي   ةابليس از داير  
: ين شكل متبلور استاه در بيان قاضي همداني ب95، شدگرفتار مي
دريغـا  . . . فريد؟   آ هابليس را بدين صفت ك    . ابليس كند ،  گيرم كه خلق را اضلال    «

96»كسي را چه گناه باشد؟.  اوست ازهخود هم، گناه

: ردآووي سپس اين ابيات را براي تكميل معنايي كه در ذهن دارد مي
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ــت     ــان اس ــن از بلغاري ــج م ــه رن هم

ــست     ــم ني ــز ه ــان را ني ــه بلغاري گن

 ـ   ــلا و فتنـ ــن ب ــدايا اي ــت ازهخ  توس

همـــي آرنـــد تركـــان را زبلغـــار   

ــاه  ــن تركــان چــون م ــدان اي ــب و دن ل

ــ ــشان   ازهك ــدان اي ــب و دن ــوبي ل  خ

كــه مــادامم همــي بايــد كــشيدن    

بگـــويم گـــر تـــو بتـــواني شـــنيدن

يــارد چخيــدن ولــيكن كــس نمــي  

ــر ــر پــ ــدنةدزبهــ ــردم دريــ  مــ

ــدن  ــست آفريـ ــوبي نبايـ ــدين خـ بـ

ــدن  ــب همــي بايــد گزي ــدان ل ــه دن 97ب

 نظـر كلامـي ممكـن اسـت بـه ذهـن              از هدرخصوص ماجراي ابليس و شبهاتي ك     
را نتوان يافت كه صد البته      ) ع(تر از كلام حضرت صادق    شايد موجزتر و دقيق   ،  خطور كند 

تـرين  و جـامع تـرين   بـه  لاً اين حديث  هي نيز مطابقت كامل دارد و احتما      با آيات وحي الا   
 ـ شـيخ يعقـوب كلينـي ـ در كتـاب كـافي از حـضرت         الاسلامثقة. له باشدأپاسخ اين مس

: كند كهروايت مي) ع(جعفرابي
امراالله و لم يشاء و شاء ولم يأت امر ابلـيس ان يـسجد لآدم و شـاء ان لا يـسجد        «

 و ان يأكـل منهـا ولـو لـم يـشاء لـم         و شاء  ةولو شاء ان يسجد و نهي آدم عن اكل الشجر         

98». يأكل

 بـسيار بـدان اشـاره    ين صـوفيه نيـز در مواضـع   ااين اصل همان است كـه محقق ـ     
. اندكرده

ابراهيم را فرمود كه حلق اسماعيل ببر و خواست كـي            «: نويسدمثلاً هجويري مي  
99». نبرد

 از ايـن اتهـام      بنيامين را به دزدي متهم كـرد لـيكن در نهـان           ،  كه يوسف يا چنان 
100.  ديگر داشتيقصد

در ميـان همـه     ،  بلـيس اةين قسم تفكرات دربـار    اهالبته نبايد از نظر دورداشت ك     
 قابـل توجـه     ي كه تشابهات فكري   صوفيانيصوفيه مورد اتفاق نظر نيست و حتي در ميان          

كـه  مثلاً روزبهان بقلي    . گرددچنين عقايدي به صورت يك دست مشاهده نمي       ،  اندداشته
در مـوارد بـسيار بـه سـخنان حـلاج در            ،  خود شارح طواسين حلاج و شـطحيات اوسـت        

101. گيردموضوع ابليس خرده مي

ولي ظـاهراً ارج    ،  اندحتي مدافعان صوفيه نيز اگر چه سجده نكردن او را ارج نهاده           
قـرار  اند كه  ابليس در محظور ابـتلا و امـر            ين نافرماني را مشروط بدان دانسته     اهنهادن ب 

و اگر اين سرپيچي به جهت تكبر باشد البته قابل مذمت اسـت؛ چنـان كـه                 ،  گرفته باشد 
، در روز قيامـت  «: گويـد داري از ابليس ميخود شيخ احمد غزالي با وجود آن همه جانب     



����149دفاع از ابليس نزد برخي از اكابر صوفيان

 هنگـامي كـه تـسبيح       ؛آورندآورند اما ابليس را پيش نمي      عباد و صلحا را پيش مي      يانبيا
102». رودو به خاطر تكبر و تمردّش از بين مياهصد هزار سالهفت

دراج او را نهايــت  اســتهدر جــوال شــيطان نــشويد كــ «: گويــدجــاي ديگــر مــي
103».نيست

ل صوفيه در دفاع از ابليسياهم دلا) ك

احتمالاً دو موضوع را بايد به عنوان دلايل دفاع برخي صوفيان از ابليس مـد نظـر                 
: قرار داد

هستيعالم ر در  توجيه مقوله ش-1
 مصداقي از مبحث تجلي اسماءاالله در عالم وجود-2

 توجيه مقوله شر در عالم هستي-1

اي ترين مدافع ابلـيس ـ اصـولاً پديـده    القضات ـ به عنوان سرسخت در بينش عين
 مختلـف   يبه عقيدة او مخلوقات در  اطوار و انـواع         . در عالم وجود ندارد   ،  به نام شر مطلق   

گروهي را ايـن قـوت   . واهرا قوتي است مناسب با حوصل   ها   آن ند و هر يك از    اآفريده شده 
لبته نسبي است و به هـر روي شـر مطلـق وجـود     اه ك استهبسط و گروهي را قبض آمد 

104. ندارد

دمي  آ هكجا   آن ولي از ،  خير محض است  ،  هرچه در عالم هستي است    ،  در نظر وي  
مورات پيرامون و رفتارهاي ساير آدميان را نـسبت        غالباً ا ،  از وساوس نفس در امان نيست     

، في نفسه وجـود نـدارد و تـصور بـشر          كند و گرنه شر   بيند و شر تلقي مي    خير نمي بخود  
راست آن است كه خدا همه خيـر آفرينـد و هـيچ             «. ناشي از ديدگاه محصور آدمي است     

 مـذهب راسـت   شر نيافريند و شر در وجود خود محال بود كه بـود يـا توانـد بـود و ايـن        
105».است

:  استهقاضي در اين زمينه به ذكر مثال پرداخت
. مثلاً تو دارويي خوري و قصد حجامت كني و يا كودك را بزنـي تـا علـم آمـوزد       «

آن ، بع آدمي بـود طاين همه به نوعي شر است و شر توان خواند زيرا كه هرچه نه موافق               
، ند كه كودك را چون مـادر و پـدر زننـد        صطلاح عموم شر خوانند؛ اما همه كس دا       اهبرا  

106». عين خير است و غايت رحمت و شفقت

بنابراين ضعف عقل در نقص علم بشري مانع از وصول او به حقيقـت خيـر و شـر                   
نـاك  جهان پيرامـون خـود را شـرور و دهـشت       ،  شود تا آدمي  است و آن چه كه باعث مي      
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و  نگرنده به جهان اسـت      انسان،  گاريخود جهان نيست بلكه عامل اين شر ان       ،  تلقي نمايد 
107. تعيين كننده شر انگاري يا خير پنداري است، دمي نسبت به عالم آهديدگا

 و بـه قـول دكتـر     اسـت ههمين معني در كلام مولاناي بلخ هم به دفعات قيد شد    
: زرين كوب
 ـ      ،  ابليس اصل شر است   ،  از نظر ملاي روم   « شـر  ،  وسـت اهاما شري كـه منـسوب ب
شركيهاني نيست و شركيهاني اگر هست به صانع عـالم مربـوط اسـت و در      .  است اخلاقي

 از هبلـيس منـسوب اسـت جـز شـر اخلاقـي ك ـ            اهبچه   آن . مجموع نظام عالم خير است    
اند ثنويه تصور كرده  چه   آن گيرد نيست؛ پس مبدأ شر برخلاف        و پندار مايه مي    يخودبين

108». هور اوستمنازع و معارض مبدأ عالم نيست بلكه مق

لزومـاً در   ،  خلاقـي رسـته باشـد     اه صفات ذميم   از هكسي ك ،  ينده مثنوي آبنظر سر 
 در جهـان خـارج از خـود    نـسان اهبيند و در واقع شري كهمه جاي عالم شر و عيب نمي     

زنـد و بـاطن خـود را بـدان          كه در درونش مـوج مـي      چه   آن بازتابي است از هر     ،  بيندمي
ن را   آ هبينـد و بـاطن آلـود      عيب مـي  نابراين باطن پالوده جهان را بي     ب.  است هوابسته كرد 

. نمايد شر تصور مي ازهآگند
ــسان   ــي در ك ــه بين ــي ك ــسا ظلم اي ب

انـــدر ايـــشان تافتـــه هـــستي تـــو

ــي  ــد را نم ــود آن ب ــاندر خ ــي عي بين

چون بـه قعـر خـوي خـود انـدر رسـي            

ــلان   ــشان اي ف ــد در اي ــو باش ــوي ت خ

ــستي   ــم و بدمـ ــاق و ظلـ ــواز نفـ تـ

ورنـه دشــمن بــوديي خــود را بــه جــان 

109پــس بــداني كــز تــو بــود آن ناكــسي

تـرين دفـاع از ابلـيس در     معاويه و ابليس هم ـ كه به تعبيـري بـزرگ   تاندر داس
 ذات بـاري تعـالي را مـصدر خيـر و     نا ـ مولا 110رود شعر  تعليمي صوفيه بشمار ميةحوز

انگيزي تبرئه كرده و در نهايت شـر         گناه خوبي انگاشته و حتي ابليس را هم از اغواگري و         
 را فاعـل مختـار و       انـسان ي دانسته و بدين طريق هم       انسانو فساد را مولود شهوات نفس       

از معماي پيداكردن خـالق شـر و بـدي فـارغ            «مسؤول اعمال خويش معرفي كرده و هم        
111».  استهگشت

 بحـث خيـر و    ازهاست ك ـاي نتيجه، بايد بدان بپردازيمجا  اين  مهم كه در   اينكته
عرفاي قائل به نظريـه خيـر مطلـق بـودن نظـام             . شوديفاده م  است هشر از ديدگاه متصوف   

داننـد و در واقـع   ضروري مي، اصولاً ظاهر زشتي و شر را براي تجلي نيكي و خير          ،  هستي
به وقـوع   ،  كنند كه تحقق آن   شرانگيزي در عالم خلقت را منتج به خيري باطني تلقي مي          

: شر ظاهري موكول استهمان
ــيزان ــه ب ــد ك ــد پدي ــاطلي ناي ــق ب قلـــب را ابلـــه بـــه بـــوي زر خريـــدح
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ــد دروغ    ــي باش ــت ك ــد راس ــا نباش ــيت ــروغآن دروغ از راســت م ــرد ف 112گي

شـر را در كنـار      ،  جمهور اكابر صوفيه با توجه به جاري بودن اصل تـضاد در عـالم             
. اندخير لازم و ملزوم دانسته

نشايد و نشايستي كـه  ،  آن باشد كه هر چه هست و بود و شايد حكمت! اي عزيز «
. خلاف آن بود

عـرض جوهر بـي   لايق نبودي  زمينآسمان بي . سياهي نشايستي سفيدي هرگز بي  
ايمـان صـورت    كفـر بـي    و طاعت بـي عـصيان     نشايستي محمد بي ابليس  ،  متصور نشدي 

113». ضداد و بضدها تتبين الاشياءاةجملچنين  همنبستي و 

ومن النقيض فـاعتبر    «نداي  ،  با تأكيد بر لازم بودن تناقضات در عالم       ،  القضاتعين
114. دهدسر مي» ياذالبصر

از همين جاست كه عرفا معتقدند چون ذات حـق نـه مثـل و ماننـدي دارد و نـه                 
: پس قابل ادراك نيست و به قول شيخ محمود شبستري، ضديتي با آن متصور است

ــ ــور جمل ــيااهظه ــت ش ــد اس ــه ض  ـولي حق را نه مانند و نـه         ء ب 115د  اسـت   ض

فرصـتي  ،  توان نتيجه گرفت كه وجود ابليس بـه عنـوان مظهـر شـر             ميجا   اين از  
از ايـن ديـدگاه حتـي غفلـت     . است براي شناسايي حق تعالي به عنوان مظهـر تـام خيـر    

 ـ، در نزد اغلب صـوفيه ، آدميان هم كه در حقيقت از ثمرات اغواي شيطان است      دوام ةماي
، و بقاي عالم حسي است؛ چه در صورت هشياري بني آدم و پرهيز آنان از غفلـت و گنـاه             

. شود و جهان جسماني ادامه حيات نخواهد دادگردش چرخ عالم مختل مي
استن اين عـالم اي جـان غفلـت اسـت          

هوشــياري زان جهــان اســت و چــو آن

ــت اســت  ــان را آف ــن جه هوشــياري اي

116دد ايـن جهـان    غالب آيـد پـست گـر      

: جه گرفت كه در نظام فكري متصوفهيتوان نتبا توجه به مطالب گفته شده مي
بلكه مسخر مـشيت حـق    ،  هي نيست لااةابليس و شرانگيزي او متعارض با اراد      -1

نظام عالم پيش نخواهد رفـت؛ چـه طراحـي    ،  شرور موجود نباشد  ي تا چنين ذات   -2است
 و تا شري نباشـد خيـري در پـي     استهر و شر در آن آميخت اي است كه خي   عالم به گونه  
ن را حـديث مـروي از        آ ه تعرف الاشياء باضـدادها كـه صـوفي        ة وفق قاعد  -3. نخواهد بود 

. تشخيص خير و صواب منوط به شناخت شر و عقاب است، دانندرسول اكرم مي
بـر قـدرت   به نـوعي دال  ، حتي شرهاي عالم نيز،  در ديدگاه صوفيان مدافع ابليس    

پـس خـود   ، داندخلاقه حضرت حق است و صوفي صافي چون خرمي جهان را از حق مي     
. نيز بايد خرم باشد و بر همه عالم عاشق
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:  مولاناي بزرگةو به فرمود
هـا از وي اسـت     ور تو گـويي هـم بـدي       

ــم    ــت ه ــال اوس ــدي دادن كم ــن ب اي

هـــاكـــرد نقاشـــي دو گونـــه نقـــش

نقش يوسف كرد و حور خـوش سرشـت        

ــر  ــت  ه ــتادي اوس ــش اس ــه نق دوگون

ــد  ــتي كنـ ــت زشـ ــت را در غايـ زشـ

ــود  ــدا شـ ــشش پيـ ــال دانـ ــا كمـ تـ

ــت   ــاقص اس ــردن ن ــت ك ــد زش ورندان

پس  از ايـن دو كفـر و ايمـان شـاهدند            

ــي اســت  ــضل او ك ــصان ف ــك آن نق لي

ــشم  ــت اي محتـ ــالي گويمـ ــن مثـ مـ

ــش ــي نق ــشي ب ــاف ونق ــاي ص ــفاه ص

 و ابليـــسان زشـــتتـــاننقـــش عفري

ــست آن رادي او ــتي او نيـ ــتزشـ سـ

ــتي ــه زش ــد جمل ــردش برتن ــه گ ــا ب ه

منكـــر اســـتاديش رســـوا شـــود   

زين سبب خـلاق گبـر و مخلـص اسـت          

ــاجدند  ــر دو سـ ــديش هـ 117برخداونـ

آدمي بايـد از راه تعلـيم و   ، در نهايت براي رهايي از شرانگاري و توهم شر در عالم        
هـان  مند را در خويشتن تقويـت و جـزء اهريمنـي و ج      هي و روان انديش   جزء الا ،  ارتياض

مادي را در خود  تضعيف نمايد تا به مقام اشراق و اتصال و اتحاد با مبدأ نايل آيد و ايـن                      
118. گرددنوشد و از عالم رنگ خارج ميرا مي» رنگيمي بي«جاست كه 

المضل ابليس مظهر اسم-2

 ابليس مورد تأكيد برخـي اكـابر صـوفيه قـرار             از هو اما مبحث بعدي كه در مدافع      
تجلي اسم مضل حـضرت حـق تعـالي         ،  گرحياناً اين موجود فتنه   اهاين  است ك   ،گيردمي

ابليس را مظهر نام الجبار و المتكبـر        ،  ان عارف  از هاين دست ،  شناسياز نظرگاه هستي  . است
هين نظري اه قائلين ب   از هعين القضات همداني ك   . شناسندو به قولي مظهر اسم المضل مي      

. كنـد من و الرحيم و الهادي تلقي مـي حرالرا مظهر اسم ) ص(دمحم،  در مقام قياس  ،  است
. پراكند و ابلـيس صـفت جباريـت را        صفت رحمانيت حق را به عالم خلق مي       ) ص(محمد

محمد آفتاب است كه نورش از مشرق ازلي بيرون آمده و ابليس چون ماهتاب اسـت كـه           
119. دهدزپس مياز مغرب ابدي با) به تعبيري همان  نور سياه(نور عزازيلي را 

و ابليس بـه عنـوان تجلـي كامـل          ) ص(وجود محمد ،  بنابراين در چنين ديدگاهي   
اسم الهادي و المضل حضرت حق تعالي كه يكي حاوي كليه صـفات جمـالي و آن ديگـر             

 اجزاي چهره زيباي شاهدي اسـت كـه در          چونهم،  محل تجلي كليه صفات جلالي است     
ربـايي و جـذابيت وي كاسـته    طـور حـتم از  دل    ب،   چهـره  يصورت فقدان هر يك از اجزا     

: روزبهان بقلي نيز در شرح شطحيات در توضيحي بـر ايـن كـلام حـلاج كـه                 . خواهد شد 
چنـين  » .  احمد ـ صـلوات االله عليـه و آلـه ـ و ابلـيس      اين دعوي كس را مسلم نشد الاّ«
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 قهريـات ازليـات   ابليس خـازن ، خازن لطفيات ازليات بود ،  ) ع(مهترچهچنان «: آورد كه مي
كثيـف  ،  لطيف سبب لطفيات شد   . سيد را از آثار لطف بيافريدند و ابليس را از آتش قهر           . بود

هحـق ابلـيس را بـه مـشاهد       . . . قهراً و لطفـاً   . ي دو حقيقت بودند از حق     يگو. سبب قهريات 
120». به لباس قهر در قهريات پريد تا قهر شد. حق را بديد، ليت قهر حاضر كرداز

وابلـيس جـزء مـن       «: كند كه الدين ابن عربي نيز در فصوص الحكم بيان مي        محي
لجمعيه ولهذا كان آدم خليفتـه فـان لـم يكـن ظـاهراً بـصورة مـن         اهالعالم لم تحصل له هذ    

 ـ                    لرعايـا التّـي    اهاستخلفه فيما استخلفه فيه فما هو خليفةٌ و ان لـم يكـن فيـه جميـع مـا تطلب
 فلـيس بخليفـةٍ    اليه فلابد ان يقوم بجميع ما تحتـاج اليـه و الاِّ            استخلف عليها لكان استنادها   
121». . .  الكاملنسان للاعليهم فما صحت الخلافة الاّ

اي از صـفات    شود كه موجودات عـالم هـر يـك جلـوه          با اين توضيحات معلوم مي    
شوند و در اين ميان ابليس نيز مظهـر اسـم المـضل يـا القهـار يـا           خداوندي محسوب مي  

 اسـت كـه     انـسان بار يا المتكبر است و از طرفي چون در بين تمـام مخلوقـات فقـط                 الج
پـس معرفـت حـق تعـالي بـراي هـيچ            ،  تواند مظهر تمامي اسما و صفات ربوبي باشد       مي

 ملموس نيست و به بيان ديگـر عبـادت و معرفـت تامـه جـز از                  انسانچونهمموجودي  
122. آيد كامل بر نميانسان

چون صفات جلالي خالي از جمال و صفات جمـالي عـاري    كه  يناهنكته قابل توج  
و در لعنـت  . نشاني از حكمت و هدايت هـست     ،   در اضلال ابليس   راينببنا،  از جلال نيست  

مـرا  ،  بر منش رحمت آمد    «:  چنان كه خود گويد    123. اي از رحمت هويداست   او نيز جلوه  
124». لعنت كرد

در نظـر صـوفيه     (اي ذات ابليس اسـت      اقتض،  توان نتيجه گرفت كه لعنت    پس مي 
هي است و بـه تعبيـر   پذيرنده لعنت الا، و بدين جهت استعداد ذاتي ابليس    ) مدافع ابليس 

استهكه حلاج از قول او سرودچنان، عد است نه در قربديگر كمال او در ب  :
فمـــالي بعـــد بعـــد بعـــدك بعـــدها

ــي  ــا حبن ــرت فالهجرص ــي وان اهج وان

ي محض خـالص   لك الحمد في التوفيق ف    

تيقنــت و ان القــرب و البعــد واحــد   

ــد   ــب واح ــر و الح ــصح الهج ــف ي وكي

ــاجد   ــالغيرك سـ ــي مـ ــد زكـ 125لعبـ

زيرا چنـين اسـت كـه    ، بعدي برايم نيست، كه مهجور شدم از تو پس از آن   : يعني
 ممكن  گونهچهنشين گشتم و    قرب و بعد برايم يكي است و همانا من با هجر و دوري هم             

تـرين حمدهاسـت از سـوي آن        خـالص ،  و وصل يكي باشد؟ براي تو خدايا      است كه هجر    
.  پاك كه براي غير از تو حاضر به سجده كردن نگرديديبردارفرمان
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: گويدالقضات همداني نيز به همين مطلب اشاره كرده و ميعين
مرداني باشند كه در بعد راه قرب روند و راه قرب رفتن خود ايشان ممكن نبـود                 «

ان االله تعالي لينفع العبد بالذنب نصيبه كـه فتـواي جنـاب نبـوت               . لا در بعد  اهيچ وج به ه 
ابليس يكي از اين مردان اسـت و        .  از آن غافل هستند    تربيشخلق  .  است هاين نقط ،  است

در جهان كم كس فهم اين تواند كردن زيرا كه بدين مقام كم كس رسد و تا نرسد چـون      
126. »فهم كند؟

نتايج) ل

از ، ن از جملـه مقـولاتي اسـت كـه در ادبيـات جهـان            آ هبليس و مسائل مربوط ب    ا-1
يمنـدان نـديش اهبلك ـ،  گاهي ويژه برخوردار است و نه تنها متفكران اسـلامي         جاي

ين موجود شرانگيز و    اهاي در آثار خود ب    ديگر از ساير ملل و نحل هر يك به گونه         
. اندموسوِس توجه كرده

. ختلاف عقيده دارنداهاي تازي است يا نبليس واژهاهك اينن درلغويون و صاحب نظرا-2
بحــث جــن يــا فرشــته بــودن ابلــيس از جملــه مباحــث جالــب توجــه در ميــان -3

. مندان اسلامي استانديش
ابليس براساس فرهنگ قرآني داراي اولاد و ذرياتي است كـه هـر يـك بخـشي از                  -4

. كنندامور شرانگيز عالم را در آدميان وسوسه مي
و را بر بني آدم چيرگي نيست و        اه وگرن  است هسلاح اصلي و كارآمد ابليس وسوس     -5

براي ايجاد مصونيت در برابر وساوس شيطاني پس از الطاف جلي و خفي حـضرت     
. اخلاص و تقويت انديشه و عقل روي آورد، پرهيزگاري، عاذه استهبايد ب، داور

اي مقبـول از ابلـيس ارائـه         آثارشـان چهـره    در،  لييبرخي از اكابر صوفيه بنابر دلا     - 6
 پاسـباني زبـده و   چونهمورزد و  فرط عشق به حق جانانه عشق مي  از هاند ك كرده

. شودمانع از دخول نامحرمان به حرم يار مي، كارآزموده
، انـد و را مقهـور و مـسخر امـر حـق دانـسته            اهضـمن آنك ـ  ،  صوفيان مدافع ابليس  -7

اند كـه بـه منظـور       آوردهالمضل باري تعالي بشمار مي    وي را مظهر اسم   چنين   هم
.  استهر نظر گرفته شددميهي براي محك زدن آدتحقق سنت امتحان الا

پـس در  ، چون صفات جلالي خالي از جمال و صفات جمالي عاري از جلال نيست            -8
اي از نشاني از حكمـت و هـدايت هـم هـست و در لعنـت او جلـوه            ،  اضلال ابليس 

: گويدكه خود ميداست چنانرحمت هم هوي
127». مرا لعنت كرد، برمنش رحمت آمد«-9
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